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قرآن 
در حماسه حسینی

ســپهرغرب، گروه مشــکات: یکــی از گونه های 
تجلی قرآن در حماسه حسینی، )حضور نمادین( 
آن  مشــتقات  و  )نمــاد(  واژه  کربلاســت.  در  آن 
در حــوزه دانش هــا و فنــون مختلف، بــه معانی 
اصطــلاح،  می شــود.  گرفتــه  کار  بــه  گوناگــون 
)حضــور نمادیــن( در نوشــتار حاضر بــه مواردی 
از رویدادهــای حادثه کربلا اشــاره دارد که در آن، 
قــرآن- بدون مد نظر بودن آیــه و یا پیام ویژه ای 

از آن- چونــان امــری محتــرم و مقــدس، مطرح 
می باشد.

در ایــن مورد آشــنایی بــا قرآن، انس بــا قرآن، 
تلاوت قرآن، حفظ قرآن و دیگر امور مرتبط با آن، 
همگی، امور محترم و ارزشمند شمرده می شود 
و هرگونــه رفتــار و گفتار که با وجــه تقدس قرآن 

هماهنگ نباشد، مردود است.
این دسته از رویدادها را می توان در دو بخش 
ارائــه نمــود: در بخش نخســت، حضــور نمادین 
قرآن در گفتار و رفتار امام حســین )علیه السلام( 
بازخوانــی می شــود؛ و در دومیــن بخش، حضور 
امــام  یــاران  رفتــار  و  گفتــار  در  قــرآن  نمادیــن 
)علیه الســلام( کــه پاکبازانــی دلیر و شایســتگانی 

بی مانند بودند، گزارش می گردد.

حســین  امــام  و  قــرآن  نمادیــن  حضــور   *
)علیه السلام(

همان گونــه کــه پیشــتر یــاد شــد، در متــون 
مــوارد  عاشــورا،  حماســه  از  شــده  گــزارش 
فراوانــی از حضــور نمادین قرآن و امام حســین 
)علیه الســلام( دیده می شــود. این گزارش ها به 
لحــاظ زمانــی، حوادث پیــش از رســیدن کاروان 
حســینی به کربــلا، و بعــد از آن دربرمی گیرد. به 
همیــن جهــت و نیــز ضــرورت نظام منــد نمودن 
مــوارد گزارش شــده، مطالب بخش نخســت در 

دو قسمت ارائه می گردد.
حســین  امــام  و  قــرآن  نمادیــن  حضــور   *

)علیه السلام( پیش از رسیدن به کربلا
* قرائت قرآن

بــه  مکــه  مســیر  در  کــه  افــرادی  از  یکــی 
ملاقــات  را  )علیه الســلام(  حســین  امــام  کربــلا 
نمــوده، دیــدارش را چنین گزارش کرده اســت: 
خیمه هایــی دیــدم کــه در بیابان برپا شــده بود. 
پرســیدم صاحــب این خیمــه هاکیســت؟ گفتند: 
این خیمه ها از آن حســین )علیه الســلام( است. 
نــزدش رفتم. مردی را دیدم کــه قرآن می خواند 
و اشــک بــر گونه هــا و محاســنش ســرازیر بود؛ 
فاذا شــیخ یقراء القــرآن، قال: و الدموع تســیل 
علــی خدیــه و لحیتــه. گفتــم: ای فرزنــد رســول 
خــدا، پــدر و مــادرم فدایت! چه شــد کــه در این 
دیــار کــه کســی در آن نیســت، اقامــت گزیدید؟ 
گفــت: این، نامه هایی اســت که کوفیــان به من 
نگاشــتند و من آنان را جز کشــنده خویش نمی 

بینیم! پس از دست یازبدن به قتل من است که 
پاس مقدســات الهی و حرمت های آن شکســته 

می شود.
امام حســین )علیه الســلام( در برخــی نامه ها 
بر جایگاه والا و نقش اساســی قرآن در حاکمیت 
جامعه اسلامی اشــاره کرده، و فردی را شایسته 
و  حکومــت  اســاس  کــه  دانســته اند  امامــت 
مدیریتــش بــر معــارف و آموزه هــای بلنــد قرآنی، 

استوار باشد.
ایشــان در پاســخ نامــه کوفیــان نگاشــتند: 
کردیــد،  بیــان  نامه هایتــان  در  را  آنچــه  تمــام 
دریافتم. ســخن بزرگانتان ایــن بود که ما، امام 
و رهبــری نداریــم، تو به ســوی ما بیا تــا خدا به 
وســیله تــو مــا را به شــیوه درســت و در مســیر 

هدایــت، گرد آورد. به بیا تا جانم ســوگند، امام 
نیســت مگــر آن کســی که بــه کتاب الهــی عمل 
کنــد و بــدان پایبنــد باشــد؛ فلعمری مــا الامام 
حســین  امــام  همچنیــن  بالکتــاب.  الحاکــم  الا 
)علیــه الســلام( در نامــه ای به مــردم و بزرگان 
بــر  را  نهضــت  ایــن  در  دعوتــش  بصــره،  شــهر 
اســاس کتاب الهی دانســتند و چنین نگاشتند: 
اینــک ســفیری را بــه همــراه پیامم به ســویتان 
می فرســتم و شــما را بــه کتاب پرشــکوه خدا و 
راه رســم انسان ســاز پیامبرش )صلی الله علیه 
و آلــه ( فرا می خواند؛ و اءنــا ادعوکم الی کتاب 
الله و ســنه نبی )صلــی الله علیه و آله (. در این 
مــوارد امــام آشــکار ضــرورت هماهنگــی رفتــار 

حاکم اســلامی با قرآن را یادآور شده اند.

مشکات

ســپهرغرب، گروه مشــکات - عطیــه صفی  زاده: 
کارشــناس مذهبــی و اعتقــادی بیــان کــرد: »عند 
ربهم« خاص شــهدا و مقام شــهید است، در واقع 
هیچ فردی قادر نیســت از حیات عندالهی بهره مند 

شود جز شهید.
بــه  نیــل  بــرای  انســان  شــدن  فنــا  شــهادت 
سرچشــمه نــور و نزدیک شــدن به هســتی مطلق 
است. شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق 
در زیباتریــن شــکل اســت. شــهادت مرگــی از راه 
کشــته شــدن اســت که شــهید آگاهانه و به خاطر 
هــدف مقدس که همــان در راه خداســت انتخاب 
می کند؛ یعنی شــهید در راهی کشــته می شــود که 
هــر دو ارزش آگاهانــه و فی ســبیل الله را داراســت 
و چنیــن مرگــی به تعبیــر پیامبر )ص( شــریف ترین 
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شــهید در لغــت بــه معنــی )گــواه( اســت و در 
اصطلاح به کسی گویند که در مجرای شهادت قرار 

گرفته و در راه خدا کشته می شود.
شــهادت نوعــی از مــرگ نیســت بلکــه صفتــی 
از )حیــات معقــول( اســت؛ زیــرا حیــات معمولــی 
کــه متأســفانه اکثریــت انســان ها را اداره می کنــد، 
همــواره خود و ادامه بی پایــان خود را می خواهد، 
لیکــن در حیــات معقــول فــرد آن زندگــی پــاک از 
آلودگی ها که خود را در یک مجموعه بزرگی به نام 
جهان هستی در مسیر تکاملی می بیند که پایانش 
منطقه جاذبه الهی اســت؛ بنابراین شهید همواره 
زنده است و حیات و ممات او همواره صفتی است 
برای حیات طیبه و به مصداق آیه شــریفه قرآن که 
می فرمایــد: »و لا تحســبن الذین قتلوا فی ســبیل 
الله امواتــا بــل احیاءُ عنــد ربهم یرزقــون )169 آ ل 
عمــران(« و گمــان مبر آنان کــه در راه خدا کشــته 
شــده اند، مردگانــی هســتند، بلکه آنان زنــده و در 

بــارگاه پروردگارشــان بهره مندنــد. شــهید همواره 
زنده اســت و مرگ او در واقع انتقال از حیات جاری 

در سطح طبیعت به حیات پشت پرده آن است.
در همیــن راســتا در خصــوص جایگاه شــهید و 
شــهدا در قرآن بــا یکــی از کارشناســان مذهبی به 

گفت و گو نشسته که نتیجه را باهم می خوانیم:
حجت الاســلام رضا محمدی ضمن اشاره به آیه 
166 ســوره آل عمران، گفت: شهادت نوعی از مرگ 
نیســت بلکه صفتــی از )حیات معقول( اســت؛ زیرا 
حیــات معمولی که متأســفانه اکثریت انســان ها را 
اداره می کند، همواره خود و ادامه بی پایان خود را 
می خواهد، لیکــن در حیات معقول فرد آن زندگی 
پاک از آلودگی ها که خود را در یک مجموعه بزرگی 
به نام جهان هســتی در مســیر تکاملی می بیند که 

پایانش منطقه جاذبه الهی است.
وی در ادامه افزود: شــهید همواره زنده اســت 
و حیات و ممات او صفتی اســت بــرای حیات طیبه 
که مصداق آن آیه شــریفه قــرآن که می فرماید: »و 
لا تحســبن الذین قتلــوا فــی ســبیل الله امواتــا بل 
احیــاءُ عند ربهم یرزقون )169 آل عمران(« و گمان 
مبــر آنان که در راه خدا کشــته شــده اند، مردگانی 
هســتند، بلکه آنان زنده و در بارگاه پروردگارشــان 

بهره  می برند، است.
کارشــناس مباحــث اعتقــادی ضمــن اشــاره به 
ســوره بقره که به مقام شــهید اشــاره کرده افزود: 
در آیه 69 ســوره نسا نیز به مقام شهادت و ارزشی 

آن اشاره شده است.
حجت الاســلام محمــدی در ادامه بیــان کرد: در 
قــرآن کریــم بارها به کلمه شــهید به معنی شــاهد 
و مشــهود اشاره شده اما در ســوره نسا منظور از 
کلمه شــهید فردی است که در راه خدا و پیامبرش 

به شهادت رسیده باشد.
وی بــا بیــان اینکه در قرآن مجید، حــدود 10 آیه 
به صورت صریح درباره کسانی که در راه خدا کشته 

شــده باشــند وجــود دارد، عنوان کــرد: ازجمله آن 
عبارت اســت از زنــده بودن، رزق، آمــرزش گناهان، 
ضایــع نشــدن عمل، مســرت و خوشــحالی و وارد 

شدن در رحمت الهی و رستگاری شهید است.
ایــن کارشــناس مباحــث مذهبی و اعتقــادی با 
بیــان اینکــه قــرآن کریــم درباره شــهید و شــهیدان 
فِــی  ــوا 
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هرگــز کســانی را کــه در راه خــدا کشــته شــده اند، 
مــرده مپنــدار، بلکــه زنده اند که نزد پروردگارشــان 

روزی داده می شــوند، عنوان کرد: منظور از حیات، 
همــان حیــات واقعی اســت و در نقطــه مقابل در 
آیــات دیگری خداوند متعال حیات کافران را پس از 

مرگ، هلاکت و نابودی برشمرده است.
حجت الاســلام محمدی در خصوص شأن نزول 
آیه مذکور گفت: آیه به این دلیل نازل شد که برخی 
تصور می کردند فردی که شــهید شــده از بین رفته 
امــا خداوند می فرماید این افراد نمردند و نزد خدا 

روزی می گیرند.
وی عنوان کرد: در آیه 169 سوره آل عمران سه 

توصیه مهم وجود دارد، در قســمت نخست برخی 
به این افراد خرده می گرفتند، قرآن در جواب آن ها 
گفت گمان نکنید که آن ها مرده اند این افراد زنده 
ون« 
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َ
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تأکید می کند.
ایــن کارشــناس مباحــث مذهبــی و اعتقــادی 
ــون« در بین 

ُ
حْیــاءٌ و یُرْزَق

َ
بــا بیــان اینکه دو قیــد »أ

تمام افراد جامعه ازجمله شــهید، کافر، مسلمان، 
جهنمی و بهشــتی مشــترک اســت، عنوان کرد: هر 
فــردی زمانی که فوت می کند در دنیای دیگر حیات 
مجــدد خواهــد داشــت و چه بســا حیــات آن دنیــا 
طولانی تر از این دنیا باشــد و بدون شک هر فردی 
نزد خدا بنا بر عمل خودش روزی دریافت می کند.

حجت الاســلام محمدی بیان کرد: »عند ربهم« 
خاص شهدا و مقام شــهید است، هیچ فردی قادر 

نیست از حیات عندالهی بهره مند شود جز شهید.
وی بــا بیــان اینکــه در ســوره مبارک فجــر هم از 
مقــام »عند ربهم« تحت عنوان »جنت« یاد شــده 
اذعان کرد: در این ســوره از شــهیدان می خواهند 

که به بهشت خداوند داخل شوند.
وی در خصوص مقام شــهادت شــهیدان گفت: 
رســول خــدا )ص( فرمــود: »شــفع الشــهید نبــی 
سبعین من اهله.« »شهید 70 نفر از بستگان خود 

را شفاعت می کند.« )کتزالعمال، ج 4، ص 4-1(
ایــن کارشــناس مســائل مذهبی گفــت: در این 
حدیــث و احادیــث دیگری کــه در مورد شــهادت و 
مقام شــهید آمده، همه درجــه بلند و مقام عظیم 
شــهید را نشــان می دهد که بهترین نیکی اســت و 
شــهید را به عنوان شــاهد جامعــه معرفی می کند 
که رضایت خداوند را شــهید با کارش جلب می کند، 
حتــی تــا جایــی کــه سرپرســتی خانــواده شــهید را 

خداوند خود به عهده می گیرد.
حجت الاســلام محمدی یــادآور شــد: بلندترین 
مقــام در آخرت شــفاعت اســت که این مقــام از آن 

پیغمبــران، بــزرگان و امامان بــوده و در این کار نیز 
شــهدا بــا آنــان برابــری می کننــد، یعنــی می توانند 

شفاعت 70 نفر را بکنند.
وی ضمن اشــاره به روایت و حدیث دیگر، اذعان 
کــرد: امام رضــا )ع( از امیرالمؤمنین نقل می کند که 
جوانــی در هنــگام ســخنرانی از امام ســؤال کرد که 
فضیلــت جنگجویــان خدا را بــرای من تشــریح کن. 
امام علی )ع( از رســول خــدا حدیث مفصلی را نقل 
می کنــد از لحظــه ای کــه جهادگــر بــه میــدان جنگ 
می رود تا لحظه شــهادت که در اینجا قسمتی از آن 
را ذکر می کنیم: »هنگامی که جهت نبرد پا به میدان 
می نهــد و نیزه ها و تیرها رد و بــدل و جنگ تن به تن 
شــروع می شــود، فرشــتگان با پر و بال اطــراف آنان 
را می گیرنــد و از خــدا می خواهنــد کــه او در میدان 
ثابت قدم باشد. در این هنگام منادی فریاد می زند: 
»بهشــت زیر سایه شمشیرهاســت.« در این هنگام 
ضربات دشــمن بــر پیکره شــهید ســاده تر و گواراتر 
از نوشــیدن آب خنــک در روز گــرم تابســتان اســت. 
هنگامی که شــهید هنوز به زمین نرســیده، حوریان 
بهشــتی به اســتقبال او می شــتابند و نعمات بزرگ 
معنــوی و مادی که خــدا جهت وی فراهم ســاخته 
است، برای وی شرح می دهند و هنگامی که به روی 
زمیــن قرار می گیرد، زمین می گویــد: »آفرین بر روح 
پاکیزه ای که از بدن پاکیزه عروج می کند. بشارت باد 
بر تو. چیزی که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی آن 
را شنیده و نه از قلبی خطور کرده است، مخصوص 

توست و انتظار تو را می کشد.«
ایــن پژوهشــگر مباحــث اعتقادی با بیــان اینکه 
در اوایــل انقــلاب و دوران دفاع مقدس بســیار به 
موضوعات شــهید و شــهادت پرداخته شد، عنوان 
کرد: اما به مرور زمان متأسفانه ارزش این موضوع 
در جامعــه کمرنگ شــد و لازم اســت که رســانه ها، 
محافــل مذهبی و غیره به صــورت جدی تر به مقام 

شهید و شهادت بپردازند.

شناخت قرآن؛ درآمدی بر موسیقای قرآنی
سپهرغرب، گروه مشــکات: ازجمله وجوه اعجاز 
کلام الهی، موســیقای شــگفت انگیز آیات آن است. 
عرب های بیابانگــرد حجاز پیش از آنکه به محتوای 
عجیــب و جالــب قــرآن دل بســپارند، نســبت بــه 
این موســیقای شــگرف و شــگفت، واکنش نشــان 
می داده انــد. داســتان قرائــت قــرآن امــام ســجاد 
»علیه الســلام« که رهگذران در کوچه پشــت خانه 
آن حضــرت اجتمــاع می کردنــد تا تلاوت قــرآن او را 
بشــنوند و راه بندان می شــد یا داستان آن سه تن 
از ســران قریش ـ ابوســفیان، ابوجهل و اخنس بن 
و  )ص(  پیامبــر  سرســخت  دشــمن  کــه  ـ  شــریق 
مسلمانان بودند، پنهان از هم و شبانه به در منزل 
رســول گرامــی اســلام می آمدنــد، شــنیدن صوت 
قرآنی از بهجت لبریز شوند، گواه این مطلب است. 
امروزه نیز کم نیســتند شــنوندگان غیر عرب زبانی 
در کشــورهای اروپایی و آمریکایــی که تنها از طریق 
شــنیدن صــوت دل انگیز قــاری قرآنــی، قطره های 

اشک بر گونه هاشان غلتیده و اسلام آورده اند.

موســیقی های  بــا  قرآنــی  موســیقای  تفــاوت 
دیگر، توان آن در برانگیختن احســاس شــنونده 
بــا متــن و  او در فضایــی مناســب  قــرار دادن  و 
محتوای آیاتی اســت که تلاوت می شــود. شــاید 
سّــر آنکه از ما خواسته اند که قرآن را بلند و نیکو 
و در دســتگاه موســیقایی خاص خــود بخوانیم، 
نمونــه  بارزتریــن  آنکــه  از  پیــش  باشــد.  همیــن 
قرآنــی را دراین مورد بیاوریم، ایــن نکته را یادآور 
می شــویم که اصولًا هــر حرفی در زبان عربی ـ بنا 
به پژوهش هــای صورت گرفته در دانش تجویدیا 
ونُتیــک قرآنــی ـ دارای صفــت یــا صفاتــی اســت 

ُ
ف

کــه جز در صــورت ابــراز آن )و در رابطه به حروف 
دیگر پیوســته با آن( به ظهور نمی رســد. این هنر 
نمایــی الهــی اســت کــه در بســیاری ـ اگــر نگوییم 
همــه ـ آیــات قرآنــی با کنــار هم نهــادن حروفی با 
صفاتــی همخــوان یــا گونه گون در القــای حالات 
بــر  آمــده  وارد  صحنــه عــذاب دوزخیــان، فشــار 
رزمندگان، بهجت و ســرور پیدا در چهره بهشتیان 

بســیار فعــال )کاری( عمــل کــرده اســت. بســیار 
نمایشــنامه های  صداســازان  از  هنرمندانه تــر 
رادیویــی یــا دوبلورهــای تلویزیونــی کــه بر جهت 
القای حس موجــود در صحنه، از ابزاری بیرون از 
متن به عنــوان »افکت« بهره می جویند. به زبان 
ســاده تر القای چنین احساســی در قــرآن کریم از 

طریــق خود الفاظ صورت می گیرد.
یکــی از بارزتریــن مواضــع ابــراز این هنر ســوره 
مبارکــه نــاس اســت که محتــوای اصلــی آن تعلیم 
شــخص پیامبر اســلام )ص( و به پیروی از ایشــان، 
دیگــر مؤمنان، به پناهندگی به پــروردگار و معبود 

مردمان از شر وسوسه شیاطین خنّاس است.
ما بی آنکه از محتوای سوره خبر داشته باشیم، 
تحــت تأثیــر بســامد ـ شــمار تکــرار ـ حرف ســین در 
این ســوره و نحــوه چینش آن در ایــن آیات، نحوه 
وسوسه »خنّاس« را به وضوح احساس می کنیم.
امین میرزائی

»سوره الحسین« کدام سوره قرآن است؟
ســپهرغرب، گروه مشکات: اســتاد حوزه علمیه 
گفت: مرحوم شــیخ صــدوق روایتی نقــل می کنند 
که ســوره فجر، »سوره الحسین« است و اگر کسی 
در قیامــت بــا این ســوره محشــور شــود بــه مقام 

مصاحبت با سیدالشهدا نائل می شود.
آیــت الله ســیدمهدی میرباقری در حــرم حضرت 
معصومــه )س( عنــوان کــرد: طبق فرمــوده امام 
حســین )ع( خداونــد یــک روزی بــرای هــر انســانی 
مقــدر کــرده اســت که انســان بایــد به این ســمت 
حرکــت نمایــد و لازم اســت راضی به رضــای الهی و 

تابع رضای خداوند متعال باشیم.
وی بابیــان اینکه اعظم ابتلائات عالم هســتی و 
عظیم ترین مصائب برای سیدالشــهدا رقم خورده 
است اما در باطن کربلا یک ضیافت الهی مهیا شده 
است، افزود: تمام مخلوقات عالم هستی از سفره 
معنوی عاشــورا متنعم هســتند مگر افرادی که با 

نبی خدا عناد داشته باشند.
این اســتاد حــوزه علمیــه با بیــان اینکــه مرحوم 
شــیخ صــدوق روایتی نقــل می کنند که ســوره فجر، 
»سوره الحسین« اســت و اگر کسی در قیامت با این 
سوره محشور شود به مقام مصاحبت با سیدالشهدا 
نائل می شــود، اظهار کرد: سیدالشهدا به گونه ای در 
واقعه کربلا صبر و پایداری نمودند که ملائکه آسمان 

متعجب و دشمنان نیز شگفت زده شدند.
معصومــه  حضــرت  حــرم  ســخنران  میرباقــری 
)س( یــادآور شــد: خداوند در قرآن مکــرر به انبیاء 
الهــی توصیه می کنــد باید در طــرح خداوند صبر و 
اســتقامت داشــته باشــید تا امت هــا از وادی های 

سخت به سلامت و عافیت عبور کنند.

وی با اشــاره به اینکه مهم ترین وســیله تهذیب 
و تطهیــر انســان ها اســتقامت و صبــر در ابتلائــات 
دنیــوی اســت، گفــت: تمــام طرح هــای خداوند در 
نهایــت به پیروزی ابدی ختم خواهد شــد به همین 
خاطــر صحنه هــای ســنگین و ســخت یــک روزی به 

پایان خواهد رسید و روز موعود فرا می رسد.
عضو مجلس  خبرگان  رهبری بیان کرد: خداوند 
در داســتان حضــرت یوســف بــه زیباتریــن شــکل 
ممکــن صحنــه را به پایــان رســاند که نتیجــه صبر 
حضرت یوسف وحضرت یعقوب و استقامت آن ها 

در طرح الهی بود.
میرباقــری تأکیــد کــرد: اســتقامت نبــی گرامــی 
اســلام، محور اســتقامت تمام انبیاء الهی است به 
همین خاطر مطالعه نحوه اســتقامت انبیای الهی 

دارای لطایفی است که نباید از آن ها غافل شد.
و  صبــر  ســایه  در  شــیعیان  شــد:  یــادآور  وی 
اســقامت اهل بیت )ع( در مســیر الهی، اســتقامت 

دارنــد بــه همیــن خاطــر بــدون عنایــت حضــرات 
معصومین امکان کسب این مقام وجود ندارد.

وی اظهار کرد: اگر جاذبه های دنیوی، تهدیدات و 
تطمیع ها انسان را از مسسیر سیدالشهدا جدا نکند 

قطعا از سوی خداوند اجری عظیم را در پی دارد.
اســتاد حــوزه علمیه اضافــه کــرد: وقتی حضرت 
نوح در دل کویر مشغول ساختن کشتی بود مردم 
بی دین، حضرت را مسخره می کردند اما زمانیکه روز 
موعــود و وعده خداوند فرا رســید تمام زمین را آب 

فرا گرفت و منکرین نبوت حضرت غرق شدند.
کــه  منافقانــی  و  فاســقان  گفــت:  میرباقــری 
پیونــد خــود را با حضرات  معصومیــن قطع کنند و 
رشته های نبوت، غدیر و ولایت را منکر شوند هلاک 

خواهند شد و از شفاعت بی بهره می شوند.
وی تأکیــد کــرد: خداونــد، پیمانــه صابــران را به 
غیرحســاب پر می کند و گنج هایی از سوی خداوند 

به آن ها عطا می شود که غیرقابل وصف است.

منبرهای عاشورایی

پاداش حل مشکل یک مؤمن چیست؟
اســتاد حــوزه  گــروه مشــکات:  ســپهرغرب، 
علمیــه با بیان روایتی به نقل از امام صادق )ع( 
گفت: اگر انســان مؤمنی مشــکل یک مؤمن را 
حل کند و کار او را راه بیاندازد، خدا و رســولش 

از این کار شادمان می شوند.
حجت الاسلام مسعود عالی گفت: در اصول 
کافــی آمــده یــک کشــاورز اهــوازی در مدینــه 
خدمت امام صادق )ع( رســید و گفت که درآمد 
چندانــی ندارد ولــی باید 10 هــزار درهم مالیات 
بپردازد در حالی که توان پرداخت چنین مالیاتی 
را ندارد. امام فرمود که چه کاری می تواند برای 
او انجام دهد و این کشاورز گفت حاکم اهواز از 
شــیعیان شماســت و نامه ای برای او بنویسید 
تا بررســی کنند چرا اینقدر مالیات تعیین شــده 

است.
وی اضافــه کرد: امام صــادق )ع( نیز نامه ای 
بــرای فرمانــدار اهواز فرســتاد و در آن نوشــت 
بــرادر دینــی ات را خوشــحال کــن، تا خــدا تو را 
خوشــحال کند. کشــاورز اهــوازی نامــه امام را 
بــه حاکم اهــواز داد و او نامه را به چشــم خود 
گذاشــت و پس از بررسی موضوع گفت مالیات 
امسال و سال آینده را من به جای تو می دهم. 
حاکم اهــواز همچنین از اموال خود یک اســب 
و یــک فرش به آن شــخص داد و هر بار ســؤال 

می کرد آیا راضی شدی؟
ایــن اســتاد حوزه ادامــه داد: ســال بعد آن 
کشاورز خدمت امام صادق )ع( رسید و گزارش 
حاکم اهــواز را داد. امام صادق )ع( با شــنیدن 
ســخنان کشــاورز بسیار خوشــحال شد ولی آن 
کشــاورز عرض کــرد این امــوال را به مــن داده 
ولی شــما چرا اینقدر خوشــحال هستید؟ امام 
ششم فرمود قبل از این که تو خوشحال شوی 
خدا و رســولش شادمان شدند که یک مومنی 

کار مومنی دیگر را راه انداخته است.
میــان  پیونــد  گفــت:  عالــی  حجت الاســلام 
پیونــد  پیونــد معمولــی ماننــد  یــک  مؤمنــان 
ســلول ها و اعضای بدن نیست بلکه یک پیوند 
واقعی اســت. چون همه اعضــا در خدمت یک 
روح هســتند. روح ولایــت اهل بیــت و ایمان به 
خــدا در همــه مؤمنان با کم و زیــاد آن در همه 

هست و همین پیوند یک پیوند واقعی است.
وی افــزود: یکــی از شــیعیان بــه نــام جابر 
جعفــی بــه امــام باقــر )ع( عــرض کــرد گاهی 
بــدون هیــچ دلیلی دلــش می گیــرد و غمگین 
از  را  مؤمنــان  خــدا  فرمــود  امــام  می شــود. 
طینــت و گل بهشــت خلق کرد و از نســیم روح 
خــودش در آن گل دمیــد. بــه همیــن دلیــل 
مؤمنــان بــا یکدیگر برادر تنی هســتند. هرگاه 

بــرای یکــی از ایــن افــراد کــه چنیــن پیونــدی 
دارنــد، در گوشــه ای از جهــان اندوهــی ایجاد 
بــه  می شــوند.  محــزون  نیــز  دیگــران  شــود، 
همیــن دلیــل یــک پیونــد واقعــی و تکوینــی 
میــان مومنــان وجــود دارد و صــرف ایــن که 
رنگ یا زبانمان یکی اســت، دلیل نمی شــود و 

قرآن نیــز می فرماید »انما المؤمنون اخوه«
این اســتاد حوزه تأکید کرد: اگر چنین پیوند 
انســان  دارد،  وجــود  مؤمنــان  میــان  واقعــی 
می توانــد خــود را محــک بزند. یعنــی اگر چنین 
اســت بایــد از گرفتاری و غم یک مؤمن، انســان 
بی قرار شــود. اگر مــن می توانســتم کاری برای 
یک برادر گرفتار کنم ولی نکردم یا اگر نتوانستم 
کاری کنــم ولــی در دلم هم ناراحت نشــدم، این 
مســئله نشــان می دهــد کــه ضعــف ایمــان و 
حجاب بر قلب من وجود دارد. سعدی می گوید 
بنــی آدم اعضای یکدیگرند ولی در روایات آمده 
افــراد مؤمــن ماننــد یــک پیکــر هســتند. وقتی 
مــردم یمن نابود می شــوند، چرا عربســتانی ها 
ناراحت نمی شــوند. بنابراین مؤمنان مانند یک 
پیکرند که وقتی یک نفر ناراحت می شــود، دیگر 

مؤمنان نیز ناراحت می شوند.
عالــی اضافه کرد: هــرگاه پیامبر اعظم )ص( 
و اهــل بیــت )ع( می دیدنــد یک مســلمان درد 
دارد، آنــان نیز بی قرار بودند. آن ســه شــبی که 
حضرت علی )ع(، فاطمه )س( و حســنین روزه 
گرفتند و هرکدام نان خود را به یتیم و مسکین 
و اسیر دادند، چه نیازی بود که همه آن ها ایثار 
کننــد در حالی که بــرای یک نفر، یــک قرص نان 

نیز کافی بود.
وی ادامــه داد: بنابرایــن یکــی از محک های 
خوبی که انســان می تواند خــودش را آزمایش 
کنــد، همیــن مســئله اســت. زمانــی کــه فشــار 
اقتصادی بر روی مردم است، کسی که دستش 

بــه جایی می رســد، چپــاول و احتــکار می کند و 
نیازهــای مردم را احتــکار می کنــد، نمی توان او 
را مســلمان نامید. چون هرچه بیشــتر به مردم 

فشار بیاید، او بیشتر خوشحال می شود.
این کارشــناس مذهبی اظهــار کرد: جلوه ای 
کــه از ارتباط میان مؤمنان و امام اســت، میان 
خــود مؤمنان نیز وجــود دارد. حضرت علی )ع( 
فرمــود هیچ شــیعه ای مریض نمی شــود، مگر 
ایــن کــه ما هــم مریض می شــویم. مثــل پدر و 
مــادری که هنگام درد کشــیدن فرزنــد، آنان نیز 
درد می کشــند و ناراحت هســتند. محبت ائمه 
بــه شــیعیان ده ها و صدهــا برابر محبــت پدر و 
مــادر دلســوز بــه فرزندشــان اســت. از آنجا که 
سنخیت بین امام و شیعیان وجود دارد، چنین 
چیــزی طبیعــی اســت؛ بنابرایــن امــام معصوم 
فرمود مؤمنی نیست که محزون شود و ما هم 

محزون نشویم.
وی ایــن ارتباط واقعی را منشــأ حقوق میان 
مؤمنــان دانســت و گفــت: بــر همیــن اســاس 
مؤمنــان و شــیعیان نســبت بــه یکدیگــر حــق 
دارند. معلی بــن خنیس از اصحاب امام صادق 
)ع( عرض کرد حق مؤمنان بر یکدیگر چیســت؟ 
امــام در ابتدا از بیان آن خودداری کرد و فرمود 
می ترســم حــق مؤمن را به جای نیــاوری ولی با 
اصــرار معلــی امام فرمــود مؤمنــان هفت حق 
واجب بر یکدیگر دارند و هنگامی که این حقوق 
را برشــمرد معلــی گریــه کــرد و گفــت: مــا ایــن 
حقــوق را رعایت نمی کنیم. ســاده ترین حقوق 
این اســت کــه هرچه را بــرای خود می پســندی 
برای دیگران هم بپســند. اگر انسان همین حق 
را رعایــت کند، صمیمیت بســیار می شــود. این 
حقــوق مربــوط به غریبه هاســت؛ چه رســد به 
پدر و مادر یا همســر و فرزند که انســان وظیفه 

سنگین تری دارد.

مقام شهید در دیدگاه قرآن؛
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